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 (  2) گنج حضور، بخش دوم  9۷۶خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 34٨۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 حدِّ غیبصورتِ بی صورتِ بی 

 دل دارد آن موسی به جیب  ۀزآین

نهایت و ابدیت خداوند زنده  صورتِ عالَمِ غیب، با فضاگشایی از آینۀ دل موسی، بر او تابید و او به بی نهایت و بی صورتِ بی 

عبارتی خرد خداوند بر تمام  درخشید. به کرد و دستش مانند خورشید میکه موسی دست در گریبان خود می طوریگشت،  

 شد. اعمال او جاری می 

 32 ۀ(، آی2٨قصص )  ۀ قرآن کریم، سور

 »اسْلكُْ یَدكََ فیِ جیَْبِكَ تَخرُْجْ بیَْضَاءَ مِنْ غیَْرِ سوُءٍ.« 

 هیچ آسیبى«  »دست خود در گریبان ببر تا بیرون آید سفید بى 

در   شدهما هم اگر فضا باز شود و هیچ همانیدگی در مرکزمان باقی نماند، این است که خردِ آسمانِ فضای گشوده   ۀ ]معجز

 آید.[ عمل به کار ما می 

 34٨۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گرچه آن صورت نگنجد در فلك 

 نه به عرش و کرسی و نی بر سَمكَ 

 جهان هستی   ۀکرسی: کنایه از مجموع  عرش و *
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 پنداشتند که زمین بر پشت ماهی قرار دارد. : ماهی، قدما می سَمكَ *

.  گنجددهد نمی چه که ذهن نشان می آنطور کلی هرنهایت خداوند در فلك و عرش، کرسی و زمین، و به اگرچه صورت بی 

 است.[ باشد. در قدیم مردم معتقد بودند که زمین بر پشت ماهی قرار گرفته ]سَمكَ به معنای ماهی می 

شماریم و خداوند  هایی را مقدس می پرستیم، یا مکانسری باور درست کرده و براساس آن خدا را می نکته: این که ما یك 

ست. بنابراین ما باید فضا را بگشاییم تا به حقیقتِ خداوند  ها باورهای غلط جسمی این   ۀکنیم، هموجو می را در آن جست 

 زنده شویم.

 34٨٨مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 که محدود است و معدود است آن زآن

 دل را نباشد حد، بدان  ۀآین

گذارد، محدود و قابل شمارش است، اما وقتی فضای درونش  شود و در مرکزش می همانیده می   چه که انسان با آن زیرا آن 

 کند.داری را حس می نهایت عمق و ریشه دل خود بی  ۀشود، از حس محدودیت ذهن رها شده، در آین باز می 

 کنند. ذهنی هستیم یا جزو رومیان که فضاگشایی می های مننکته: باید در خود بازبینی کنیم که ما جزو چینیان، انسان

 34٨9مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 عقل اینجا ساکت آمد یا مضُِل  

 که دل با اوست، یا خود اوست دل زآن

 کننده مُضِل : گمراه *
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کننده  سرهم، از کیفیت تجل ی حضرت پروردگار بر دل، یا ساکت ماند یا اگر حرفی زد گمراه عقل جزوی ذهنی و فکرهای پشت 

 جهانی است، اما دل انسانِ فضاگشا یا با خداست یا خود خداوند است. عقل ذهن این  شد، چراکه

 349٠مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 عکسِ هر نقشی نتابد تا ابد

 عدد جز ز دل، هم با عدد، هم بی  

دل انسانی    ۀجز آینماند، به باشد و محدود است، درنتیجه در جهان بیرون پایدار نمی ذهنی جاودانه نمی   انعکاس هر نقش 

حال این دل، هم قابل شمارش است چون مرتب درحال خلق کردن است، و    ها پاك گشته و نهایت ندارد. که از همانیدگی 

 هم غیر قابل شمارش است چون زنده شدن انسان به خداوند شمردنی نیست.

 صورت صنُع و آفرینش.[ عدد« یعنی ما به خداوند زنده شویم و »عدد« یعنی تولیدِ چیزهای متفرقه در ما به ]»بی 

ها درمقابل یکدیگر  کنند. حال اگر آن ها در محدودیت ذهن زندگی می ها با یکدیگر این است که آن نکته: علت نزاع انسان 

 خیزد. این اختلفات از میان برمی  ۀ ها را بپذیرند، همفضا را باز کنند و با الگوهای زندگی همانیده نشوند و تفاوت 

 3491مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تا ابد هر نقشِ نو کاید بَر او

 قصوری اندر اونماید بی  می

 قصور: بدون حجاب و آشکارا  بی *

است، هر نقش جدیدی که بیاید تا ابد،  نهایت و ابدیت خداوند زنده شدهو به بی  ها خالی گشتهدل انسانی که از همانیدگی 

 کند. می کوتاهی یا تغییری در او جلوه  بدون هیچ 
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گردد و  ها و هر چیز بیرونی را متوجه می خدا از تمام نیازها خالی است، نیاز دیگر انسانبه عبارتی چون دل انسانِ زنده ]به 

 شود.[ دلش بدون قصور و کوتاهی نشان داده می  ۀتصویر آن در آین

 3492مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اند از بو و رنگ اهلِ صیقل رَسته 

 درنگهر دمَی بینند خوبی بی 

اند، از رنگ و بوی افکار  را صیقل داده   ها را از دلشان پاك کرده و آنکسانی که با کار کردن روی خود، زنگار همانیدگی 

ایجاد می  از اعمال فکر بر روی بدن  و صنع زندگی را مشاهده    شود رها شده و هر لحظه خوبی همانیده و هیجاناتی که 

 کنند.می

 3493مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 نقش و قشِرِ علم را بگذاشتند

 الیْقین افراشتند رایتِ علِمُ 

 های ذهنی گذشته و به عیِن )شهودِ حق( رسیده باشد. صورت  ۀکه از مرحل الیْقین: آن عِلمُ *

ها علمی که توسط ذهن به آن   ۀ صورت ظاهری و پوستکنند، به کسانی که فکر همانیده و هیجان نداشته و درد ایجاد نمی 

شده به زندگی و خردِ آن  که در فضای گشوده اند؛ بنابراین درحالی شود، توجهی نداشته و آن را دور انداختهنشان داده می 

سازند. در این  الیَْقین را افراشته می ُ که علمشان از سوی خداوند است نه از ذهن، پرچم عِلم وصل هستند، با اطمینان از این 

 ها به آفریده توجهی ندارند. کند، اما آن ها برای آفریدن استفاده می حالت اگرچه زندگی از آن 

 دهد.چیزی است که ذهن نشان می    ذهن و سوادِ کتابی نداشته و ورای آن ِ نکته: علمِ خداوند ارتباطی با یادگیری
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 3494مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 رفت فکر و، روشنایی یافتند

 نَحر و بحرِ آشنایی یافتند 

 نَحر: مقابل هم قرار گرفتن، رویاروی کسی شدن، نزدیکی، قرب*

شده از بین رفتند و درونشان به نور  هویتذهنی، فکرهای هم   ۀرفته با شکستنِ الگوهای جامد و محدودکنندبنابراین رفته 

جایِ زندگی  طورِ کامل با او آشنا شدند و چنان به او نزدیك شدند که به عدم روشن شد. پس با زنده شدن به خداوند، به 

 گوید چگونه زندگی کنند.ها می کردن برحسبِ الگوهای جامد، خودِ زندگی به آن 

 349۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اند مرگ، کاین جمله از او در وحشت 

 کنند این قوم بر ویَ ریشخند می

حضوری مسخره است و از آن هراسی ندارند؛ زیرا  به های زندهمرگ که تمام مردم از آن وحشت دارند در نظر چنین انسان 

 اند. ها با تنِ خود همانیده نیستند و زندگی در ورای این تن را تجربه کردهآن

 349۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کس نیابد بر دلِ ایشان ظفَرَ

 بر صدف آید ضرر، نیَ بر گهَُر

 ظَفرَ: پیروزی، دست یافتن*
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چیز همانیده نیستند؛  ها با هیچ ها غالب شود، چراکه آن حضور آسیبی بزند و بر آن بههای زنده تواند به دل انسانکس نمی هیچ

طور  ها که به خداوند زنده است هیچ آسیبی نخواهد رسید. همانها آسیب رساند، اما به روحِ آن توان به جسم آن نهایتاً می

 بیرونی آن آسیب برساند. ۀتواند به همان پوست که کسی به مرواریدِ درونِ صدف دسترسی ندارد و فقط می 

های ما لطمه بزنند، بنابراین  توانند به همانیدگی ما است. مردم فقط می   پوستۀ بیرونی ما یعنی تن و فکرهای  نکته: صدف 

 همانیده هستیم.کنیم به ما ضرر خورده، به این خاطر است که با چیزها اگر احساس می 

 349۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گرچه نحو و فقه را بگذاشتند

 لیك، محو و فقر را برداشتند

ذهنی، هیچ منی تی  اند، اما دراثر صفر کردن منهایی نحو و فقه یا همین الگوهای جامد ذهنی را رها کردهاگرچه چنین انسان 

 که کاملً محو شدند و مرکزشان را عدم کردند. طوری به در ذهن برایشان باقی نماند 

 349٨مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ست جَن ت تافته تا نقوشِ هشت 

 ست شان را پذیرا یافته لوحِ دلْ 

 اند. بهشت، به اعتبارِ این است که برای بهشت هشت در قائل شده  جنَ ت: هشت  هشت *

ها درجه از بهشت در وجودشان تجلی یافته، زیرا آن   های زنده به حضور چنان دل پذیرایی دارند که انعکاس هشت انسان 

 دانند. احساس حقارت در ذهن ندارند بلکه خود را شایسته می 
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 3499مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 برتراند از عرش و کرسی و خلَ 

 ساکنانِ مَقْعَدِ صِدقِ خدا 

 گاه  مَقْعَد: جایگاه، نشست *

اند از تمام کائنات و هرچه در آن هست و حتی خلئی که آن را در برگرفته برتر هستند.  هایی که به خدا زنده شده انسان 

ها وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فکر همانیده و درد و دروغی به مرکزشان  گونه انحرافی در آن ها تجلیِ خداوند بوده و هیچآن

 شده، در همین دلِ خالی از همانیدگی است. کند. جایگاهِ چنین کسانی محل راستیِ خداوند یا فضای گشوده راه پیدا نمی 

 ۵۵ ۀ(، آی۵4قمر ) ۀ قرآن کریم، سور

 »فِی مَقْعدَِ صِدقٍْ عنِْدَ مَلیِكٍ مُقتَْدرٍِ.«

 »در جایگاهى پسندیده ]یعنی همان پایگاهِ صدق خداوند[، نزد فرمانروایى توانا.«

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه خلصه کارگروه 

 گوینده: لیل 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 9۷۶منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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 گنج حضور، بخش سوم  9۷۶خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 تیتر 

جوهر قابلِ آیینه شدن است، تا در او هم در دنیا، بهشت و دوزخ و قیامت  که تنِ خاکیِ آدمی همچون آهنِ نیکو »بیان آن

 معاینه بنماید، نه بر طریقِ خیال« و غیرِ آن 

 24۶9مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 هیکلی پس چو آهن گرچه تیره 

 صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی 

 درخشان و تابان  صیقلی:*

ذهنیِ پردرد  پس ای انسان، گرچه این جسمِ خاکیِ تو دراثرِ همانیده شدن با چیزها و چرخش افکار همانیده یك من 

پی، بگذار تا زندگی از طریق »قَضا و  درهای پی تشکیل داده و فعلً مانندِ آهن، سیاه و تیره شده، اما تو با فضاگشایی 

ای شود که نور ایزدی  هایت را بیندازد تا در نهایت دلِ تو همچون آینهفَکان« آهن درونت را صیقل دهد و همانیدگی کُنْ

 کند.را در تمام جهان منعکس می

 24۷٠مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا دلت آیینه گردد، پُرصُورَ 

 بَرْ اندر او هر سو ملیحی سیم

 که تنی سفید مانند نقره دارد.  کسی برَ:سیمْ *
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قدر ادامه بده تا مرکزت مانندِ آینه شفاف شود و تجل ی خداوند و تصاویر غیبی  ها را آن شناسایی و انداختن همانیدگی 

 صورت سپیداندامی زیبارو دیده شود. سبب در هر قسمتِ آن به چون خرد، حس  امنیت، قدرت و شادی بی 

 نکته: عدم کردن مرکز مستلزم تمرکز روی خود و بحث نکردن با دیگران است.  

 24۷1مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نور بودآهن ار چه تیره و بی 

 صیقلی، آن تیرگی از وی زدود 

 درخشان و تابان  صیقلی:*

نور بود، اما صیقل زدن به آن موجب از بین رفتنِ سیاهیِ آن شده و آهن را همچون آیینه  اگرچه آهن در ابتدا تیره و بی 

کند. به همان ترتیب دلِ انسان نیز اگرچه توسط زنگارِ فکرهای همانیده کدر و تاریك شده، اما با  صاف و درخشان می 

 ها مانند آیینه صاف و روشن خواهد شد. فضاگشایی و شناسایی همانیدگی 

 24۷2مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 صیقلی دید آهن و خوش کرد رو 

 ها توان دید اندر او تا که صورت 

های بسیاری را در آن  زمانی که آهن صیقل زده شد و تبدیل به آینه گردید، روی خوبش را نشان داد تا بتوان صورت 

 تماشا کرد. 

 

 



 

 

 

1394قسمت پیغام عشق   خانم لیل  

 24۷3مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گر تنِ خاکی غلیظ و تیره است 

 گیره است که صیقل صیقلش کن، زآن 

 پذیر صیقل گیره:صیقل *

هاست که با چیزها  ای از عمرت قرار داری و سال دهد:[ اگر در هر مرحله ها می ]مولانا در این بیت خبر خوشی را به انسان 

عمل   و  فکر  دراثرِ  و  شده  آن همانیده  کردهبراساسِ  ایجاد  بسیاری  دردهای  به ها  کدر  طوری ای،  و  تیره  مرکزت  که 

خاصیت  شده  تو  مرکزِ  این  چراکه  هستی،  هشیاری حضور  به  تبدیل  قابل  و  تغییر  قابل  همچنان  که  باش  آگاه  است، 

به زندگی زنده شوی، به شرطِ آن صیقل چه ذهن نشان  که دیگر به آن پذیری دارد و این امکان وجود دارد که مجدداً 

صورت زندگی  دهد توجهی نداشته باشی، در مقابل زندگی کاملً تسلیم شده و با جد یت روی خودت کار کنی. دراینمی

 ات به هشیاری حضور تبدیل خواهد شد.ذهنی نیز به تو کمك کرده و در نهایت من

 24۷4مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تا در او اشَکالِ غیبی رو دهد

 جَهَد عکسِ حُوری و مَلكَ در ویَ 

آن همان  باید  درواقع  که  فرشته  و  حوری  تصویر  و  ایزدی  تجل یات  تا  دهی  صیقل  را  مرکزت  و  بگشایی  را  فضا  قدر 

 های زندگی مانند عشق، حس  امنیت، خردورزی و شناسایی است در تو منعکس شود. زیبایی

 شود. کنیم دلمان آیینه می ای که فضا را باز می اندازه نکته: به 
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 24۷۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ست حق صیقلِ عقلت بدآن داده 

 که بدو روشن شود دل را ورق

دلت را صیقل بزنی و آن را روشن و درخشان    ۀ آن صفح  ۀوسیل رو خداوند صیقلِ عقل را به تو عطا فرموده که به از آن 

 کنی.  

هایمان باشد و از ملمت، شکایت،  نکته: برای صیقل دادن دلمان باید تمام تمرکزمان روی خودمان و شناسایی همانیدگی 

 ذهنی پرهیز کنیم.حرف زدن و عمل کردن با عقل من

 24۷۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نمازای ای بی صیقلی را بسته 

 ای دو دست باز وآن هوا را کرده 

تنها بینی، تو نه ذهنی داری و برحسبِ چیزهای آفل می جای وصل شدن به خداوند، دائماً من نماز، ای انسانی که بهای بی 

همانیدگی  شناسایی  و  خود  روی  کرده کار  رها  را  همانیده ها  دلِ  و  نمی ای  صیقل  را  به ات  عوض  در  بلکه  دنبال    زنی، 

ای و شهوتِ قرار دادن و زیادتر کردنِ چیزها را در  های نفسانی را باز کرده روی، دو دستِ خواهش های ذهن می خواسته 

است میلِ وصل  ذهنی به تو تحمیل شده شناختی که توسط منمرکزت داری. بدان که با جدی گرفتنِ این نیازهای روان 

 دهی. شدن به شیطان را در خود پرورش می 
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 24۷۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گر هوا را بنَد بنْهاده شود 

 صیقلی را دست بگْشاده شود 

ببندی، به آن اگر دست خواهش  دهد توجه نکنی و اجازه ندهی چیزهای ذهنی به  چه ذهنت نشان می های نفسانی را 

کاری کنی تا تبدیل به آینه  توانی با کار روی خود، دلت را صیقل شود، بدین معنا که می مرکزت بیاید، دستِ صیقلی باز می 

 شود. 

ذهنی  مند است و توقع دارد، یعنی خواهان منذهنی دارد، گله کند، خشمگین است، دردهای مننکته: هر کس شکایت می 

 است. 

 24۷٨مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 غیبی بُدی  ۀآهنی کآیین

 ها در او مرسلَ شدیجمله صورت 

  ۀ خداوند بود و هم  ۀاین جهان آینست، قبل از ورود به  مرکز انسان که اکنون همچون آهنی تیره و کدر، مملو از همانیدگی 

و نمایان میصورت  او آگاهانه هرهای غیبی توسط خداوند در آن فرستاده  فرستاد  چه خداوند برایش می شد. چراکه 

 کرد.پذیرفته و آن را منعکس می 

 24۷9مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تیره کردی، زنگ دادی در نهاد 

 الْارَضِ الْفَساد این بُودَ یسَْعُونَ فی 
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هایی را که  دل که قبلً چیز  ۀ که این آینطوری مرکزت را تیره کردی و زنگار همانیدگی را بر آن نشاندی، به   ۀاما تو آین

گیرد.  دهد را می ها شده و چیزهای بیرونی که ذهن نشان می کرد، اکنون آلوده به همانیدگی فرستاد دریافت میخداوند می 

 باشد. کوشند در زمین به فساد« می »می ۀ گرِ معنیِ آیاین نوع زندگی کردن برحسبِ الگوهای جامد ذهنی درواقع بیان 

کنند، اما دراصل این ما  کنند روی زمین فساد ایجاد می نظر ما کسانی که مطابق باورها و الگوهای ما زندگی نمی نکته: به 

 شویم. ذهنی باعث ایجاد فساد می کردن برحسب من  هستیم که با عمل 

 33 ۀ(، آی۵مائده )  ۀ قرآن کریم، سور

 «ا ...وَ یَسعَْونَْ فیِ الْأرَضِْ فسََادً»... 

 کنند[ خود و دیگران را خراب می ِ کوشند ]و زندگی و ]کسانی که مرکزشان از جنس جسم است[ در زمین به فساد مى   »...

...» 

 24٨٠مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تاکنون کردی چنین، اکنون مکن

 تیره کردی آب را، افزون مکن

های زیادی درست  ای انسان، تو تاکنون با فکر و عمل برحسبِ الگوهای جامد برای خودت و دیگران مسائل و گرفتاری

های بسیاری را بر پا کردی و خرابی به بار  های ظاهری و سطحی جنگ خاطر همین مسائل و تفاوت کردی، سپس به 

. بیش از این آب  گونه زندگی کردن پایان دهی و دیگر این کارها را ادامه ندهی آوردی. دیگر وقت آن رسیده به این 

توانی همانیده باشی، پس دیگر بیهوده با ذهنت تلش  چیزی غیر از خداوند نمی زندگی را تیره نکن و آگاه باش تو با هیچ 

 نکن. 
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 4٠۶۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زآن عوَانِ سِر ، شدی دزد و تباه

 قهرِ توست راه تا عوانان را به 

 عَوان: داروغه، مأمور *

است،  ات به باد رفته ای و زندگی است، دزد و تباه شده ذهنی، آن مأمور مخفی که در درون تو پنهان گشتهدراثر تکاپوی من

 شوند. ، باعث ناراحتی و آزار تو میدست گرفتههای ذهنیِ دیگر کنترل تو را به بنابراین من

  ۀ گذارند، به این خاطر است که آین ها تأثیر بدی روی ما میگیریم و آن های فاسد قرار می تاز انسانو    ]اگر مورد تاخت 

 است.[ مرکزمان دراثر همانیدگی تیره و تار شده 

 24٨1 بیت چهارم، دفتر مولوی، مثنوی،

 برمشوران، تا شود این آب، صاف 

 واندر او بین ماه و اختر در طواف 

ذهنی آب صاف و زلالِ قلبت را بر هم نزن تا این آب هشیاری صاف  با واکنش نشان دادن و رفتار برحسب الگوهای من 

 بماند و تو بتوانی آفریدگاری زندگی را در این آب همچون ماه و ستاره در حال گردش و حرکت ببینی. 

 24٨2 بیت چهارم، دفتر مولوی، مثنوی،

 که مردم هست همچون آبِ جُو زآن

 چون شود تیره، نبینی قعرِ او 

 آلود عمق آن دیگر قابل دیدن نیست.  آلوده شود، مانند جویبارِ گل  مانند آب جوی است که اگر به همانیدگی  زیرا انسان 
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 24٨3 بیت چهارم، دفتر مولوی، مثنوی،

 قعرِ جو پُرگوهر است و، پُر ز درُ  

 هین مکن تیره، که هست اوصافِ حُر 

ست، پس هشیار باش و جویبار وجودت را با آوردن  عمق این جوی که نماد درونِ انسان است، پر از درُ  و گوهرِ زندگی 

 ها آزاد است.  جسم به مرکزت آلوده نکن که ذات تو دراصل صاف و از تیرگیِ همانیدگی 

 24٨4مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جانِ مردم هست مانندِ هوا 

 سما  ۀ چون به گَرد آمیخت، شد پرد

که گرد و غبار افکار همانیده و درد بلند شود و روح انسان را آلوده سازد،  روح لطیف انسان در مَثلَ مانند هواست، همین

 پوشاند.  ای آسمان فضای یکتایی را می مانند پرده 

کند، همان گرد و غبار است که  ها و دردهایی که بشر ایجاد کرده و از طریق تأثیر قرین آن را پخش می نکته: همانیدگی 

 شود.  ای آسمان درون را پوشانده و مانع درست دیدن می مانند پرده 

 24٨۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 مانع آید او ز دیدِ آفتاب

 که گَردشَ رفت، شد صافی و نابچون 

که طوفان فرونشیند، هوا نیز صاف  محض اینگردد و به شود مانع دیدن نور آفتاب می وقتی گرد و غبار به آسمان بلند می 

 شود.  و خالص می 
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ها در درون ما فروکش کند، صافی و نابی وجودمان را تجربه خواهیم کرد  ]بنابراین اگر گرد و خاك حاصل از همانیدگی 

 کند.[و خورشید درون ما طلوع می 

 شود اجتناب کنیم. : ما باید از عمل برحسب الگوهای همانیده که منجربه واکنش می 1 ۀنکت

های سطحی را  پذیر باشیم. تفاوت کند، باید فضا را باز کنیم و انعطاف : اگر کسی مطابق باورهای ما زندگی نمی 2  ۀنکت

توانیم کنار هم  ها میصورت خواهیم دید که با وجود تفاوت ها توجه کنیم. درایننادیده گرفته و به زندگیِ درون انسان 

 زندگی کنیم.

 24٨۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 با کمالِ تیرگی، حق واقعات

 نمودت، تا رَوی راهِ نجاتمی

ها تو را فراگرفته و در خواب ذهن بودی، خداوند با پیش  که تیرگیِ همانیدگی گوید:[ با وجود این ]موسی به فرعون می 

 سوی راه نجات هدایت کند.  آوردن اتفاقات سعی داشت تا تو را به 

آورد تا نشان دهد که در مسیر اشتباه هستیم  مرادی، درد و یا بیماری را پیش می : خداوند برای بیدار کردن ما بی 1 ۀنکت

 ذهنی، سبك زندگی خود را تغییر دهیم.  و با شك کردن به عقل من

که با مشکلی مواجه  محض این . بنابراین به کند که ما دیگران و حتی خدا را ملمت کنیمذهنی ایجاب می : عقل من 2  ۀ نکت

 کنیم. ایم ملمت کرده و وجودش را انکار می ای را که ساخته شویم، خدای ذهنی می

گوید که هرچند وجود ما با آوردنِ جسم به مرکزمان تباه شده، فساد ایجاد  : با توجه به این ابیات مولانا به ما می 3 ۀنکت

 پذیر است و این قابلیت را دارد که با فضاگشایی منعطف شود. است، اما صیقلکرده و تیره شده 
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 9۷۶منابع: برنامه 

 های تفسیر مثنوی )استاد کریم زمانی( کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


